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 45:48مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

ه اگر م است که مسلّکفصل چهارم راجع به مسأله بسیار مهمیّ است، مبتلابه، کثیراً در فقه و آن این است 

ه ین است کام در ردع فرمود در آن صورت حتماً آن سیره حجّت نیست. انمّا الکلاای شارع مقدسّ از یک سیره

 ردع بماذا یتحقّق، از دو منظر:

ی د؟ اطلاقور باشکند؟ نص باشد یا ظهمی یکی از منظر کیفیت و دلالت. آیا هر دلالتی برای ردع کفایت

لازم ای ژهدلالت وی کند یا اینکهمی باشد یا عموم باشد؟ یا نه، مفهومی باشد و التزامی باشد؟ هر دلالتی کفایت

 است؟ 

کررّ رّر در مد؟ مکمنظر کمّیت؛ آیا لازم است آن رادع کمّ متوفّری باشد و فراوان بفرمای و همچنین از

 لبته ... به ایناسلّماً، ماً، محت»بفرماید یا اینکه این لازم نیست؟ و همچنین آیا باید با تأکید مطلب را بیان کند؛ 

 و اینگونه مؤکدّات بیاورد یا نه؟« عمل نکنید

ارع شگرچه از ت که اکنید که در جاهایی اسمی قع شده است فلذا است شما در فقه نگاهاینها محلّ کلام وا

ع گویند رادمی کند.نمی ...گویند می روایتی رسیده است اما چون اطلاق است یا مکرر نیست و فلان، آقایان

 شرایط دارد، مجرّد یک خبر و لو اینکه سندش هم درست باشد ...

احد شود که خبر ومی ر واحد بعضی روایات را ما داریم که از ظاهر آنها استفادهمثلاً در باب حجیّت خب

تواند ینم یرهگویند این خبر واحد و لو اینکه سندش هم درست است اما ردع از این سمی حجّت نیست ولی

 تنصیصیت تش دلاشود سیره را ردع کرد، و یا اینکه چون دلالنمی بکند چون یک روایت است و با یک روایت

 تواند سیره را ردع کند.نمی نیست و قابل تغییر است پس

احد وأله خبر ین مسما خیلی جاها در فقه به این مسأله نیاز داریم بلکه در اصول هم نیاز داریم چون هم

 د؟اشته باشدشرایطی  ید چه. هم در فقه و هم در اصول به این بحث بسیار نیازمندیم که آیا رادع بامسألۀٌ اصولیۀٌ

یره ادع از سره که در آنچ« فی الرادع عن السیرۀما یشترط  :الفصل الراّبع»مقدمّه سازی برای آن « تمهیدٌ»

 هم از نظر کم و هم از نظر کیف. «کمّاً و کیفاً»شرط است 

 ...س: 
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شود که می رستدشود. تارۀً از کم تأکید می شود مگر اینکه گاهی از کم تأکید درستمی ج: کیف حساب

ید گاهی ت که تأکلذا اسیم خب ... تارۀً به واسطه ادات تأکید و امثال اینها ونحوه بیان است فگویمی هی مکرر

 شود بر کیف.می شود بر کم و گاهی مبتنیمی مبتنی

 ...س: 

 اما اینطور نیست. ...ج: نه، کمّاً و کیفاً ممکن است در ترتیب 

 خواهیم بگوییم شرایط چیست.می مامقدمّه سازی برای ابحاث آتیه که « تمهیدٌ»

ع ه سخن ردب« القولردع ب»حالا « لا ریب فی عدم حجیّۀ السیرل العقلائیۀ التی ردع )از آن سیره( شارع»

ده و ردع کراو با  بینید بر خلاف آن سیره استمی کرده باشد یا به غیر سخن ردع کرده باشد، عمل خارجی اش

 رد.لاریب فیه اما اینجا دو سؤال در این رابطه وجود دا این« لکن یبقی هنا سؤالان:»است. 

یکفی  بحیث لا وارد(مالأوّل: هل یشترط فی الرادع أن تکون دلالته بالتنصیص و التصریح مطلقاً )در همه »

ر و نواع ظهوعی از اکه کفایت نکند نوای به گونه« شیء من أنواع الظهور للردع عن سیرۀ من السیر العقلائیۀ

مومی، ، ظهور عطلاقیز انواع ظهور برای ردع از سیره عقلائیه. ظهور انواعی دارد دیگر، مثلاً ظهور اشیئی ا

یۀ که سأل القرثل وامظهور منطوقی، ظهور مفهومی، ظهور التزامی، ظهور تضمّنی، ظهور اقتضائی، دلالت اقتضاء 

راب که اء بر اشلت اقتضو امثال اینها، دلا« واسأل الأهل القریۀ»کند بر اینکه اهل در تقدیر است که می دلالت

نتم إذا دف« فّنوهمإذا دفنتم موتاکم ک»، مثل اینکه یک فعلی در فعل دیگر اشراب شده است به دلالت اقتضاء

ی وقتی یعن« اکمفن موتدإذا أردتم »کفّنوهنم؟ بعد از دفن کفنشون کنید؟ پس این دلالت اقتضاء اینجاست و یعنی 

 ...»شود، می لطلام غکرا دفن کنید کفنش کنید. این دلالت اقتضاء که اگر این مقصود نباشد  اراده کردید میّت

گوییم می ه اینگوییم یک چیزی در تقدیر است که بمی کنیم؟می چه« لکلام الحکیم عن الغلطیه عن الکذب

 دلالت اقتضاء. اینها همه دلالت است.

 خواهیم؟می کند یا نه تنصیص و تصریحمی کفایتها آیا برای ردع از سیره همه این دلالت

یم ه جا بگویجا ب« ل؟أم فیه تفصی»خواهد باشد می هر ظهوری که« أم یکفی أن تکون دلالته بالظهور مطلقا»

یک  اما اگر یح بشودباشد. اگر خیلی راسخه گسترده کذاییه است آن باید تصرای کند، تا سیره چه سیرهمی فرق

 ت خب رادعش هم شل و ول باشد عیبی ندارد مثلاً.سیره شل و ول اس

هل یکفی فی الرادع صرِف وجوده )وجود الرادع( واحداً کان أو متعدّداً »سؤال دومّ این است که « الثاّنی»

آن رادع ساذج و ساده باشد یا مؤکدّ باشد و مؤکدّ شدنش یا به کثرت گفتن باشد و یا به « ساذجاً کان أو مؤکدّا

هم تعدد « أم یشترط فیه التعدد أو التأکید أو هما معاً؟»تأکید در آن گفته شده است و امثال ذلک.  اینکه ادات
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 -هر ظهوری نباید بود–لازم است و هم تأکید لازم است و ممکن است بگوییم هر سه لازم است: هم تصریح 

 هم تصریح، هم تعدد، هم تأکید. 

لسیرۀ اسۀ تأثیر درال: المقام الأوّ الکلام فی مقامات ثلاثۀ:  و الجواب عن هذین السؤالین یحتاج الی عقد»

 «علی انعقاد الظهور المخالف لها.

نکه و آن ای زم داردشود اینجا مقدّمتاً یک بحثی لامی خواهیم یا با ظهورمی خب این بحث که آیا تصریح

شود؟ یم تن ظهورا گرفپیره مانع از گیرد تا بخواهد رادع باشد یا وجود سمی آیا با وجود سیره اصلاً ظهوری پا

م ر آن کلادگذارد نمی این بحث متوقفّ بر این است دیگر. اگر بگوییم سیره مخالف با یک کلامی است اصلاً

 ور داریمییم ظهو دیگر این بحث جا ندارد بحث کردنش، این بحث جایی جا دارد که ما بگوظهور درست بشود 

وجود ای رهلامی سیشود کرد یا نه، اما اگر بگوییم هر وقت مخالف یک کمی و حالا با این ظهور بگوییم ردع

 .دشود که آن کلام اصلاً ظهور پیدا نکنمی داشته باشد که مخالف کلام است این سیره باعث

 س: باید آن کلام نص باشد؟

 گوییم.می ج: نه ظهور را

ا لازم ث دیگر رواهیم پس مسبقاً یک بحخمی خواهیم یا ظهورمی گوییم نصمی پس بنابراین چون اینجا

یا با این کنیم که آبگیرد تا حالا بحث نمی گیرد یامی داریم و آن این است که با وجود سیره آیا اصلاً ظهوری پا

 توان؟نمی توان ردع کرد یامی ظهور

 ین تأثیرد، آیا اباش خواهدمی بر انعقاد ظهوری که مخالف با آن سیره« المقام الاوّل: دراسۀ تأثیر السیرۀ»

 آید.می نتفصیلی آ هایخب این مسأله مهمّی است که بعد بحث گذارد که نگذارد ظهور درست بشود یا نه؟می

 « المقام الثانی: دراسۀ تأثیر السیرۀ علی فعلیۀ الحجیۀ فی الظهور المخالف لها.»

ه مخالف یک سیر شود اما آیا وجودمی گوییم سیره مانع از تحقق ظهور نیست، ظهور درستمی بحث دوّم:

تواند نمی خب ت نیستشود؟ ما اگر ظهوری داشته باشیم اما بگوییم این ظهور حجّ نمی مانع از حجیّت این ظهور

باشد یا  تواند رادعمی رتواند باشد. پس ما برای اینکه بگوییم آیا ظهونمی رادع باشد، ظهور غیر حجّت که رادع

 داریم:نه به دو مقدمّه نیاز 

 شود؟مین شود یامی آیا در مواردی که سیره مخالف با کلامی است اصلاً برای آن کلام ظهور منعقد -1

 بر فرض اینکه ظهور منعقد بشود آیا این ظهور حجیّت دارد یا ندارد؟ -2

 شود اما حجیّت ندارد، ظهور مخالف سیره لا حجیّۀ له که گاهی ما داریم درمی هور درستاگر بگویید بله ظ

گویند ظهور فلان جا هست اما این ظهور حجتّ می بحث حجیّت ظواهر در اصول تفاصیلی داریم که برخی
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گویند کتاب نمی قائل هستند به اینکه ظهور کتاب حجتّ نیست؛ها از اخباریای دهند، مثلاً عدهّمی نیست تفصیل

و من شهد الشهّر »ت در ذیلش باشد. گویند ظهور دارد اما خودش حجّت نیست باید روایمی ظهور ندارد اما

کردیم، این ظهور حجّت نیست. خب نمی بله ظهور در وجوب دارد اما اگر روایت نبود ما به این عمل« فالیصمه

 پس یک ظهوری ممکن است باشد که بگوییم حجّت نیست. پس این را هم نیاز داریم مسبقاً.

ه حالا کلث است باشد آن وقت مقام ثامی و حجتّ همحالا اگر اینها تمام شد و گفتیم ظهور وجود دارد 

ر تأکید د، از نظور باشکند یا اینکه باید از دلالت آنطور باشد، از نظر تعداد آنطمی بگوییم صرف رادع کفایت

ین ارسیم به ببعد  وآنطور باشد یا نه. پس این بحث اصلی ما رهین آن دو بحث است و آن باید اولّ بحث کنیم 

 سوّم.

 کنند؟می در اولّ و دومّ باید دید عقلاء چه س:

 ...س: 

ند ت یعنی عاهر اسگوییم این لفظ ظمی ج: ظهور الته معنایش عند العقلاء است، در عالم هپروت که نیست،

نکه امضاء و لو ای د حالافهمند، اما این حجیّت شرعیه است و این باید شرعاً حجّت باشمی العقلاء اینطور از آن

 شد شارع حجیّت عقلائیه را.کرده با

 س: پس روش عقلاء در این موارد چیست؟

 ج: روش یعنی چه؟

 گویند ظهور دارد یا ندارد؟ یا هست و حجتّ نیست؟می کنند؟می س: یعنی الان چه

 ط دارد.ه شرع ربلکه بج: ظهور دارد یا ندارد بله، اما اینکه حجّت است یا نه دیگر ربطی به عقلاء ندارد ب

 اینجا نباید تفصیل بین قرآن و غیر قرآن بدهیم؟ در ظهورات ما بین قرآن و...س: در 

 .کند از این جهت، ظهور عرفی مقصود است دیگر، در کتاب و غیر کتاب نداردنمی ج: فرقی

 ...س: 

تجمیع شود که این هم بله اگر از می ج: انواع ظهورات دیگر، ظهوراتی که گفتیم به کلام یا به غیر کلام همین

یک ظهوری پیدا شد که این هم خودش یک چیزی است و آقای آخوند در کفایه نفرموده اند اما در ها کلام

، ضمّ چند حرف یک ظهوری شودمی ی به هم درستهایفوائد فرموده است گاهی ظهورات در اثر ضمّ حرف

. فرموده اینگونه نظری هم داردخواهد بگوید یا چنین هدفی و چنین می کند که این آقا این را هممی درست

ظهورات حجتّ است. که این همین محلّ کلام است؛ یکی ممکن است بگوید چنین ظهوی حجتّ نیست، فلذا 
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مختلف تا  هایفقه خورده ریز خیلی دارد که انسان باید خیلی چیزها را بلد باشد و در جاهای مختلف و حرف

 ان شاء الله.

 ... شودمی یم خورده ریزش بیشتررومی س: استاد هر چقدر جلوتر

ی هم ست و خیلالا اج: بله، فلذا شیخ فرموده است که اجتهاد مثل این است که از یک کوهی که خیلی بلند ب

امام  بیافتد. خواهدمی عمودی است بخواهی بالا بروی، هم ارتفاعش بالا است و هم عمودی است و دائماً انسان

رفته گر درس نو دی اش در مقابل اینهایی که دو کلمه درس خواندند یک وقتی هم رضوان الله علیه در سخنرانی

ان فرمودند ... ایش کنند ومی اند و هیچ استادی هم ندیده اند و ... دائماً اظهار نظر در شرعیات و در همه علوم

گوید علی می وتواند بگوید نمی فقهای ما و اساتین ما شصت سال زحمت کشیدند و آخرش هنوز علی الأقوی

 تواند علی الأقوی بگوید حالا این آقا دو روز یک ....نمی الأحوط، هنوز

 ا سیره تأثیرود که آیاین ب مقام اوّل« المقام الأوّل: تأثیر السیرۀ علی انعقاد الظهور المخالف لها»می فرماید 

ت م دو حالهذاشتن گ؟ که تأثیر گذاردمی گذارد بر انعقاد ظهوری که مخالف با آن سیره است؟ بر آن تأثیرمی

ه این است یره یا باری سدارد به اینکه جلوی تحقق ظهور را بگیرد یا آن را تحدید کند به اندازه سیره. تأثیرگذ

 کند.می کند و یک کاریمی گیرد یا یحددّه، یک تحدیدی به آن واردمی که اصلاً جلوی آن را

شود به می می تقسیخب ظهور لفظ« بقی و المفهومی و الإلتزامیینقسم الظهور اللفظی الی المنطوقی المطا»

و هم  خواندید منطق ظهور منطوقی که آشنا هستید و لازم نیست من اینها را معنا کنم، ظهور منطوقی را هم در

، مفهوم وصف ط، مفهومدر اصول خواندید، و منطوقی که مطابقی است و همچنین ظهور مفهومی مثل مفهوم شر

از « حوهاتضاء و نلل الاقو الظهور المستفاد من دلا»هکذا. و ظهور التزامی و همچنین البته ظهور تضمّنی غایت و 

« تصّ بموردهاإمّا یخ طلاق وو کلّ واحدٍ منها إمّا یعمّ مورد السیرۀ بالعموم أو الإ»بقیه ظهوراتی که وجود دارد 

 :-حسب بحث مابه –شود می حال هر یک از این ظهورات به دو دسته تقسیم

 نجا همست و آگیرد آن مورد سیره را، متعرّض عموم امی تارۀً این ظهور به حسب اطلاق و عمومش پرش

دو ممکن  گیرد. ایننمی گیرد، اما تارۀً این ظهور اصلاً مختصّ به همان مورد سیره است و جای دیگر را اصلاًمی

 است حکمش با هم فرق بکند.

مورد سیره؛ مثلاً اگر شارع اینطور فرمود، مثلاً فرض کنید سیره نساء این است گاهی یک کلامی است برای 

فرمایند شنیده ام اینطوری است، اینچنین می امیر المؤمنین قاطی هستند و ...ها روند در بازار و با مردمی که

در بازار ... از ابتدا مورد همین ها خانمای فرمایدمی انسان ها، بلکهای گویدنمی نکنید. اصلاً اینکلام امیرالمؤمنین
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گوید مظنّه را عمل نکنید و می شود مورد. اطلاق داشته باشد یعنی آقا به ظن عمل نکنید،می سیره است پس این

 گیرد.می گیرد، اطلاق و عمومش این رامی شود، پرش این رامی است که سیره بر آن واقعای یکی هم مظنهّ

 صّ بمورد السیره.إماّ یختطلاق و)از این ظهورها( إماّ یعمّ مورد السیرۀ بالعموم أو الإ هاوکلٌّ من»می فرمایند که 

حیث لا یکفی أی ب–قا ۀ مطلإذا عرفت هذا فنقول: ربما یُتدلّ علی عدم کفایۀ الظهور فی الردع عن السیرۀ العقلائی

ع عن انعقاد لظهور تمنلالعقلائیۀ المصادمۀ  أنّ السیرۀب -للردع عن سیرۀ من السیر العقلائیۀ شیء من أنواع الظهور

ه باست که  شان این گوید وقتی همه عقلاء سیرهمی گوید چه؟می «الظهور فی دلیل الردع بالنسبۀ الی موردها

 شانظنّه برایمآورد، فقط نوعاً نمی آورد، و لو اطمیناننمی کنند و لو برایشان یقینمی حرف آدم معتمد عمل

 ن سامانزندگیشا دارند، دیدند اگر این کار را نکنندای کنند، یک چنین سیرهمی ز هم عملآورد اما بامی

ره است، کنند. این یک سیمی پذیرد و گفتند آدم راستگوی معتمد وقتی گفت اینطور است حرفش را گوشنمی

ل اصلاً باشد از اوّای هیرگفتند وقتی چنین س« إنّ الظّن لا یغنی من الحقّ شیئا»این سیره آیه شریفه آمده است 

که  رست بشوده ظهور دگذارد برای این سیرنمی بینند،می را منصرف از آن« إن الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا»

حث باشید در اشته بدگذارد اصلاً ظهور درست بشود. فلذا اگر به خاطر نمی حتیّ در مورد عمل به خبر معتمد،

گوید می ست.شود یکی همین امی که به آیات ناهیه عن العمل بالظن داده یهایحجّیت خبر واحد یکی از جواب

یه آف با این که مخالای گذارد این سیره اطلاق پیدا کند پس یمنعُ این سیرهنمی است کهای این سیره به گونه

ه ، این سیرنکنگوید عمل به ظن می شود و آیهمی است؛ سیره مخالف با آیه است دیگر، سیره دارد عمل به ظن

 شود که همین ظهور اطلاق پیدا شود.می مانع

 شود.می س: اعلام موقف که

 چنین لاًاین کلام اص شود، چرا؟ چون باید ظهور پیدا کند تا با او اعلام موقف کند،نمی ج: اعلام موقف هم

 کند تا با او ردع کند.نمی اطلاق و ظهوری پیدا

 ...س: 

 خب این را کاری« لا تعملوا بالظنّ الحاصل بالخبر الواحد»وارد شد مثلاً ای آیه ج: بله، اگر ببینیم اگر یک

شود کرد. این در مورد است، اگر چنین چیزی وارد شده بود این در مورد است اما اگر عموم و اطلاق دارد نمی

بگوید، خواب دیدی. خواست می دیگر را هایخواهد بگوید بلکه ظننمی گوید این رامی اینجا اصلاً ذهن عرف

گوید، تحلیل کردی، یک تحلیل سیاسی کردی می پیدا کردی، آنجا را داردای چرتکه انداختی و مظنّهای نشسته

فرماید اما برای می گوید. یا در اصول عقایدمی و گفتی که اینطور است مثلاً که علم آور نبوده است، آن موارد را

گوید قبله می خواهی نماز بخوانی ومی گوید که قبله این طرف است،می هاینکه امورات دیگر مثلاً یک آدم ثق
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 گوید این آدم عادل است دیگر بخواهی اقتدا به او بکنی، اینها را که آیه شریفهمی این طرف است، خب... یا

عایی است که دانید، این ادّمی فهمد. این ادعّا است، حالا شما قبول ندارید خودتانمی گوید. عرف اینطورنمی

 گیرد.می سیره جلوی ظهور را

 ...س: 

 شود در عرف.نمی گذارد ظهور منعقد بشود، معنای کلام این از این کلام فهمیدهنمی ج: یعنی

 ...س: 

 شود.می ج: اینجا مانع انعقاد ظهور

 س: یعنی تحدید کرد.

ینجا را اکند که  قی پیداگذارد ظهور اطلانمی گذارد. این تحدید باز غیر از این است. یعنینمی ج: نه، اطلاق

 شامل بشود.

 ...س: 

 ارد.ور ندج: انصراف اصلاً یعنی همین، انصراف یعنی ظهور ندارد. انصراف از چیزی دارد یعنی ظه

 ...س: 

لامی را که یک ک شود... حرف بر سر این استنمی شود یامی ببینید از بحث خارج نشوید، اینکه آنجاج: 

، پرش ردع کند باید که این کلام برای مورد سیره نیست و اگر بخواهد ردع سیره کند به اطلاق آن فرموده است

 ابر واحد رگیرد؟ عمل به خمی گیرد. مثل اینکه گفته است به مظنّه عمل نکن، خب پرش کجا رامی اینجا را

د را تماد به یگیرد، حتیّ پرش اعمی آورد. حتیّ پرش ظواهر را همنمی گیرد چون خبر واحد مظنهّ است  علممی

ی که در هایجنسای هروید در بازار صاحب مغازمی آورد؟ شمامی گیرد، مگر ید علم به ملکیت برای آدممی هم

لۀ اء به اصاآورد. و یا اتّکنمی گویید برای خودش است اما علم که برای آدممی مغازه او است ید دارد پس

ازش الله نم ن شاءیش درست است، امام جماعت ان شاء الله وضویش درست است، االصحّۀ: این ان شاء الله وضو

مظنهّ  تّکاء بهاهمه  درست است، ان شاء الله تطهیر لباسش درست است. همه اینها را که ما علم نداریم، اینها

نصراف اا اصلاً ؟ یگرفت فهمد که همه اینها رامی آیا عرف واقعاً« انّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا»است، خب 

 اعثگیرد، یعنی بمی گوید جلوی ظهور رامی دارد از اینها؟ وقتی سیره کذاییه مستقرّه راسخه گسترده باشد

 شنرش را روو ثغو شود کلام انصراف از اینها داشته باشد، اما تحدید چیز دیگری است؛ تحدید یعنی حدودمی

 کند.می
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کند بر اینکه یم ه دلالتک« نواإن جائکم فاسقٌ بنبأٍ فتبیّ»فهمیدیم؟ فرمود  مثلاً آیه نبأ فرموده: از آیه نبأ چه

لعقلاء به اما عند  لا اگرکند ما عند العقلاء را ، حامی اگر فاسق نبود عمل کنید خب در عین حال پس دارد تثبیت

ممکن  نسانیا، یک حافظه شان را از دست نداده باشندعادلی که  هایی عادلی است؟ به آدمهایحرف چه آدم

 قلاء عملعکند، سیره می است عادل شش آتشه هم باشد اما قوّه ضبطش خلل پیدا کرده است و مسائل را قاطی

 اداو اعتم ه حرفببه این آدم نیست، این خیلی آدم خوبی است و ممکن است پشت سر او هم نماز بخوانند اما 

اقت کند یعنی وثمی طیبگوید بلکه من غیر شعورٍ حرف را قا خواهدنمی گویند تقصیر ندارد، دروغمی کنند،نمی

ایش دالت معنعاین  ندارد. پس بنابراین در آیه شریف وثاقت نیامده است بلکه عدالت آورده است، اگر بگوییم

 ظر دستگاهعنی از نیاشد، وثاقت است خب .... اما اگر نگوییم، تتحددّ به اینکه این عادل باید وثاقت هم داشته ب

 حافظه متعارف باشد.

« طلقامقلائیه( عز سیره اإذا عرفت هذا فنقول: ربما یستدلّ )بر عدم ( کفایۀ الظهور )در ردع »فرماید: می خب

اع ء من أنوئیه شیبحیث لا یکفی للردع عن سیرۀ من السیر العقلا»مطلقا یعنی چه؟ این حرف یعنی چه؟ یعنی 

که درگیری ای هره عقلائیسی« أنّ السیرۀ العقلائیۀ المصادمۀ للظهور»ه شود به چه؟ به اینکمی استدلال« الظهور

در  ودر فقه  ارت دیگرشود، که به عبمی این مانع انعقاد ظهور« تمنع عن انعقاد الظهور»داشته باشد با ظهور 

، ست بشودردظهور  گویند این ظهور انصراف دارد، انصراف دارد یعنی آن مانع شده است که آنمی جاهای دیگر

 انصراف از آنجا دارد.

شود، تخصص ینم ملشکنیم و گاهی با عن، انصراف از آن دارد یعنی شامی ما انصراف را گاهی با الی تعدیه

انّ »گویند مثلاً می گویند؛می انصراف الی دارد یعنی معنا به آن طرف است، ظهور در آن طرف است. هر دو را ...

در اینها  عنی ظهور...، ی ینصرف الی...« ینصرف الی اعتقادیاّت، ینصرف الی خواب و  الظنّ لایغنی من الحقّ شیئا

 کند و منصرف است از خبر واحد ثقه و فلان.می پیدا

 «تمنع عن انعقاد الظهور فی دلیل الردع بالنسبۀ الی )مورد آن سیره»خب 

 هم این است:« تقریب الدلیل»

 س: مثل قرینه داخلیه است.

 لا تقریبش همین است.ج: بله، حا

شود اینها این سیره می می گوید سیره عقلائیه وزانش وزان قرینه متصّله است، این مردم که این خطاب به آنها

و این ارتکاز را دارند بنابراین سیره عقلائیه و ارتکازات عقلائیه همانند قرائن لبیّه متصّله است. چطور یک قرینه 

« ید الله فوق أیدیهم»فرماید می فهمیم کهمی ود کلام اصلاً ظهور پیدا نکند؟ اگر ماشمی لبیّ )مثلاً عقلی( باعث
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به « ید»آید که مراد جدیّ دست است؟ بله مراد استعمالی و تصورّی می اصلاً از ابتدا ید الله در ذهن ما دست

 فهمیم که خدامی ن آیهآید اما مراد تصدیقی و ظهور این است، ظهور تصدیقی. از ایمی ذهن ما از این آیه

است؟ ها خواهد بگوید قدرت من بالای قدرتمی است؟ یا اینکهها خواهد بفرماید دست من بالای دستمی

داند که خدا ید داشته باشد و جسم داشته باشد کالقرینۀ می اینکه خدا جسم نیست و ید ندارد و عقل مستحیل

 فهمیم.می گوید یدالله از ابتدامی تیاست که الهاف به این کلام است و وقای اللبیه

 نایش اینکنیم؟ حبل معمی مثلاً هست و حبل را معنای اینطوری ...حبل یعنی یک « و اعتصموا بحبل الله»

اینها  ینطور کهالا همحشود قرائن لبّیه متّصله به کلام. می است اما اینجا خب روشن است که این نیست، اینها

همینطور  لائیه همره عقت دارد در انعقاد ظهور که ظهور در چه چیزی پیدا بشود، این سیقرینه لبیّه است و دخال

 است.

ی، لبی است قرائن لبّ یک« لۀإنّ مرتکزات العقلاء و بناءات العقلائیه تشکلّ قرائن لبیّۀ متصّلۀ دخی»می فرماید 

در  خالت داردزنند ... که این دمی یعنی لفظی نیست، متصّل است چون همراه کلام است و وقتی دارند حرفی را

 امور واضحه جعلیه را. تکوین و تحقق ظهور برای دلیل. انکار نکنید

 س: دلیل بر چیست؟

 ...س: 

 دهد.می کند و توضیحمی گوید دخیل است دیگر، الان همین را دارد تقریبمی ج:

 منعقدها ذهن در ...فهمیم، اگر نمی فهمیم یامی خواهد این، اصلاً دلیل بردار نیست این، یانمی س: دلیل

 توان دلیل بیاوریم که ...نمی شود پسمی شود و منصرفنمی

طور جاها ایننید آنرا توجه بدهد به اینکه ببیها ج: تنبیه است، دلیل نیست، در حقیقت تنبیه است که ذهن

 شود و انکار نکن.می است، اینجا هم همینطور

 ...س: 

 نیست.ج: نه نه، فقط این 

 ...س: 

 گوییم، آن جدا، چون ممکن است تفصیل بخواهد.می ج: مورد را بعد

 ...س: چون مشترک است دیگر، 

آید. گاهی هم ممکن است به اطلاق و عموم نباشد و گاهی می شهایگوییم، اینها بحثمی ج: حالا آن را

گوید می عموم نیست، اصلاً آن قرینه لبیّهقرینه باعث شود، مثل همین آیاتی که مثال زدم، اینکه دیگر اطلاق و 
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این ید یعنی ید قدرت نه ید جوارحی. آن حبل معنایش احکام دین و اینها است نه اینکه واقعا حبل یعنی یک 

شود که اصلاً نه به اطلاق و عموم باشد می گوییم، گاهی سیره عقلاء و اینها باعثمی بند. آنجا اطلاق و عموم

 شود.می دیگر منعقد بلکه ظهور به صورت

عه یه بتوسیفلتصرّف توجب ا»اگر آن سیره عقلائی موافق با آن ظهور باشد « لذلک الظهور فإن کانت موافقۀ»

 یره.سشود تصرّف در آن ظهور به وسعت دادن آن ظهور به مقدار سعه آن می موجب« بمقدار سعتها

گفته  فهمد؟ اینجامی هاگر اینطور گفت، عرف چ« رهإعمل بخبر الثقه محمد ابن مسلم و زرا»مثلاً اگر گفت که 

فهمد که یم اما است به خبر ثقه که محمد ابن مسلم و زراره است عمل کن، مفاد اصلی آن بیش از این نیست

فهمد می فهمد؟می هخواهد بگوید، پس از همین کلام چمی شودمی دارد به همان مرتکز عقلائی که به خبر ثقه

ن محمد اب وه زراره بدهد و لو نفس کلام راجع می توان عمل کرد، توسعهمی که مثل اینها باشدای هر آدم ثقه

توسعه  فاد کلاممقلائیه دهد به همان سیره عمی کند و توجهّمی مسلم بود اما چون روشن است که این دارد ارشاد

کرد که مطلق یم ضییقش، آیه نبأ که تکند مثل همان مثالی که زدممی کند. گاهی هم البته تضییق پیدامی پیدا

 خورد بلکه عادلی باید باشد که وثاقت هم داشته باشد.نمی عادل به درد

قط فه اینجا ککند، می این است که بگوییم محددّ پس این سیره عقلائیه گاهی یوسّع و گاهی یضیقّ و جامعش

 داد.می نسبت به سعه توجّه داده است و کاش نسبت به ضیق هم توجهّ

ق ز باب ضیاگوییم می اما اگر این سیره مخالف با آن ظهور است، ظهور که اینجا« و إن کانت مخالفۀً له»

 هور راظخواهیم بگوییم مخالف است جلوی می شد، چونمی خناق است یعنی اگر این نبود ظهور درست

نت و إن کا»شد. می درستگیرد پس ظهوری نداریم یعنی ظهور فرضی، ظهوری که اگر این نبود ظهور می

ی مورد نسبۀ التوجب عدم انعقاد ظهور فی ذلک الدلیل با»اگر آن سیره مخالف آن ظهور باشد « مخالفۀ له

مل یره که عامل مورد  سش« إنّ الظنّ »شود که این می این مانع« إنّ الظن لا یغنی من الحقّ شیئا»پس « السیره

یا به  از مورد ین صرفا« ف الظهور عن بعض الموارد التی بشملها الدلیلإمّا بصر»به خبر واحد است بشود. حالا 

ین ار و لولا شود لولا این ظهومی برگرداندن ظهور از دلیل است به بعض مواردی که آن موارد را دلیل شامل

صرفه  وور الظه ویل ذلکإن کان الظهور بالعموم أو الإطلاق و إمّا بتأ»گرداند؟ می سیره، این در چه صورتی بر

کند به یک معنایی یم تأویل گرداند، اصلاً آن جمله رانمی یا نه، اطلاق و عموم را بر« الی معنی لا ینافی السیرۀ

عنی مإن وجد » کند کجا است؟می که مخالف آن سیره و آن دلیل لبّیه نباشد. این در کجا است؟ جایی که تأویل

ا این اشد امبظهور بالخصوص باشد، برای همین مورد سیره  در جایی که آن« کذلک و کان الظهور بالخصوص

 شود که .... می سیره باعث



 حضرت استاد شب زنده دار دام ظلّه –الفائق فی الاصول 

 17/10/1397  چهل و ششمجلسه 

ور هی هم ظهکنید، نگوید این کار را نمی وارد شده است کهای مثلاً سیره راسخه بر یک امری است، یک نهی

 أویلتظهور  گوید مقصود کراهت است، از آنمی در حرمت دارد و در مورد همین سیره هم وارد شده است،

اگر  نشینند، حالامی سیره هم بر این است که چهارزانوگوید این ظهور حرمتی مقصود نیست. مثلاً می کند ومی

یم است، ی که تحرور نهیک روایتی بیاید )که ظاهراً روایت هم داریم( که نهی از چهارزانو نشستن کرده است، ظه

گوید به اینکه ه است نخواهد بگوید چهارزانو مکرومی گوییم اینشود که بمی اما این سیره راسخه مسلمّه باعث

ز عموم و کنیم و دست انمی حرام است، پس اگر فرض هم بکنیم معنای نهی حرمت است اینجا اطلاق را کاری

شود که معنای یم کنیم، همین قرینهمی کنیم یعنی معنای غیر ظاهرش رامی داریم که، اینجا تأویلنمی اطلاق بر

 .حرمت مقصود نیست بلکه معنای کراهت مقصود است

 ...س: 

 باشد.نبگوید که قابل تأویل ای تواند اینطور بگوید، باید تصریح کند، باید به گونهنمی ج:

 ...س: 

 شود که برشمی داند که اینگونه ظهورها در عرف قرینه لبّیه حسابمی ج: نه، اینطور ظهورها را خودش

 ینطورات عرفیه محاورا تواند اتکّاء به این کلام بکند چون این کلام به حسبنمی ین کلامگردانند. پس با امی

 شود. خودشنمی یلخواهد بگوید حرام است باید یک کلامی بیاورد که در محاورات عرفیه تأومی شود. اگرمی

جهنمّ  ام استنکنید، حرداند چطور باید حرف بزند. بگوید که حرام است تأویل می هم اهل عرف است دیگر

 رد.کتوان تأویلش نمی دارد، عذاب کنارش بگذارد و بگوید هر کس این کار را بکند جهنمّ دارد، آن وقت دیگر

 ت کسی کهملعون اس «ملعونٌ ملعونٌ ، من بات وحده فی بیته» شود. می هم تأویلها در یک مواردی حتیّ غلیظ

م ت که حراسلّم اسمشود چون او برایش  می است حمل بر شدّت کراهت تنها در خانه بخوابد، با اینکه اینطور

ن خوابد؟ آبجایی  شود؟ برود در کوچه و یکمی اینچنینی باشد، اگر حالا کسی نیست چه کند؟ از عدالت ساقط

 خواهد بفرماید.می شدّت کراهت را« ملعونٌ ملعونٌ »طرفش چون مسلّم است پس این 

 ...س: 

ا محاسبه ر ااینکه هر کج کند. اینها دیگر کار فقیه است،می ه کذا ... ببینید جا به جا فرقاگر سیره راسخج: 

ست، اسش جمع اشود که آیا حومی کند کار فقیه است و این تسلطّ فقیه و مهارت فقیه در اینگونه موارد روشن

است  ها ضوابطت. ایندر فقه اسکند؟ الان اینطوری هست یا اینطور نیست؟ اینها دیگر کار فقیه می درست توجّه

 شود.می که اینجا بیان

 ...س: 
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یگر این نیست، د حجتّ ج: نه اصلاً ما ظهور دیگر نداریم، اصلاً دیگر معنای کلام این نیست نه اینکه هست و

 خواهد بگوید و این اصلاً ظهور ندارد.نمی را

 ...س: 

 کند.یم ا فرقا را ممکن است بگوییم جا به جگویند دیگر، اینهمی بله قبول است، حالا اینها راج: 

نر ، یکجا هگوییمیم کند؟ هنرهای سیره را داریممی شد؟ پس این سیره چکار ...پس بنابراین تا الان چند 

 ث تأویلانع باعگیرد. یک جا ممی شود و اطلاق و عموم جلویش رامی سیره این است که مانع انعقاد ظهور

کند: کلام می میار سوّکلی آن اصلاً مراد نباشد و یک معنای دیگر باشد. و گاهی هم یک شود که آن معنای اوّمی

 شود.می دانیم این است یا آن است، باعث اجمال کلامنمی کند،می را مجمل

کند، یا می طلاقش صرفاکند ظهور را یا به اینکه از عموم و می کند، صرفمی این تصرفّ« و إماّ»می فرماید 

جا کدر « صوصظهور بالخنهایۀ الأمر إن کان الو إماّ بجعل الدلّیل مجملاً فی »کند می معنای اصلی اش صرفاز 

نی  یوجد معلاو »اگر آن ظهور به خصوص برای مورد سیره باشد « إن کان الظهور بالخصوص»شود؟ می مجمل

د هم قصود باشمید آن از این کلام شا یک معنای صالحی برای اینکه بگوییم« صالحٌ لتأویل الظهور و صرفه إلیه

 هت کرد وبر کرا شود نهی را حملمی فرموده است چهارزانو ننشین،نیست. این مثالی که من زدم و گفتم که 

دانیم می ارمعنای صالحی در عرف وجود دارد، اما یک جایی است که معنای صالحی هم وجود ندارد، این 

تواند معنا می ین؟ کلام مردد است، این مقصود است؟ آن مقصود است؟ امقصود نیست، اما حالا چه مقصود است

 شود.می تواند معنا باشد، هر دومی باشد، آن

گوید می ست؛ حالادر مورد یک چیزی وارد شده ا« یصلح، لا یصلح»کلمه « یکره»کلمه « ینبغی»مثلاً کلمه 

 یصلح لاچیست؟  وییم حرام است، حالا معنایششود بگنمی این لا یصلح به خاطر آن سیره مسلمّ« لا یصلح»

خوبی  داب چیزخواهد بگوید از نظر آمی خواهد بگوید مکروه است؟ واقعاً مکروه شرعی است؟ یامی یعنی

ید مکروه گوید، بگوماند که باید چه بمی شود، فلذا در اینگونه موارد فقیهمی نیست، حالا مکروه هم نیست. مردد

 است ترک بشود و لو مکروه نیست؟  است؟ بگوید نه بهتر

ی که در طبّیات وارد شده هایدر طبّیات این امر و نهی« لایصلح که ترب بخورید»مثلاً فرض کنید که دارد 

 خواهد کراهت را بگوید؟ یامی توان حمل بر حرمت کنیم. از آن طرف آیانمی راها است خیلی از این نهی

ی که هایشویم، در امور طبیّ بسیاری از این امر و نهیمی صلاحیتّ ندارد؟ مرددخواهد بگوید از نظر طبیّ می

خواهد بگوید کراهت دارد، مثل مثلاً سیر خوردن می آنجا وارد شده است امرش مردد است که ارشاد است یا

یا نه، این ممکن است بگوییم روز جمعه سیر کراهت دارد بخوریم، پیاز کراهت دارد بخوریم، خب عیبی ندارد. 
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خواهد بگوید کراهت دارد و اگر انجام دادی کار مکروهی را نمی کند،می کند از نظر پزشکی نهیمی کهای نهی

 شود. می گوید برای سلامتی خوب نیست، گاهی مرددّمی کند ومی و دارد ارشادای انجام داده

قاد ظهور شود؟ وقتی انعمی قهراً چه« الفۀ لهإذا لم ینعقد الظهور فی دلیل الردع بانسبل الی السیرۀ المخو »

اید بدجور ش «لحجیّۀایسقط دلیل الردع عن »که مخالف با آن دلیل است ای نشود در دلیل ردع بالنسّبه آن سیره

 یتد از حجّشخورد، وقتی ظهور درست نشد و اجمال درست می به این آخری« و إذا لم ینعقد»معنا کردم 

تعبدّ اش و مه حجتّ نیست، حتیّ سندش هم حجّت نیست چون حجّیت سند که ملتزم بافتد، دلیل مجمل کمی

ل ورش اجماگر ظهباش که این حرف را امام زده است برای چیست؟ برای اینکه از آن مطلبی استفاده کنیم، ا

ر اما اگشود. می گویند اشکال پیدامی دارد خب برای چه بگوییم امام فرمود؟ حتیّ در حجیّت سند هم بعضی

فهمم، نمی ش ران معنایمبگوییم این کلام از امام صادر شده است و لو  ...برایش تصوّر ای بگوییم نه، ما فایده

)که  یل الردعر فی دلو إذا لم ینعقد الظهو»حالٍ حجیّت ظهور ندارد حالا و لو حجّیت سند داشته باشد ای علی

الفۀ له یرۀ المخۀ الی السبالنسب»منعقد نشود  ظهور در دلیل الردع وقتی « کند(می این سومّی بود که اجمال درست

رادعاً عن  لا یکون تیجه()آن وقت( یسقط الردع عن الحجیّۀ بالنسبۀ الی مورد السیره، و بالتاّلی )یعنی و بالنّ

 وقتی از حجّیت افتاد دیگر رادع از سیره هم نخواهد بود.« السیّره

 ...س: 

 آن، آنها انعقاد ظهور شد در آن طرف.ج: نه لم ینعقد نبود 

 ...س: 

هور در رد، آن ظلیه داعشود ظهور در مؤولٌ می ج: نه، آن انعقاد در آن طرف است لذا ظهور دارد، آنکه تأویل

 ینکه اصلاً ارد نه ادظهور در قدرت « یدالله فوق أیدیکم»گفتیم می مؤوّلٌ علیه دارد مثل اینکه در جایی که

 ظهوری ندارد.

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینصلی  و


